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  چكيده

نهضت  .رخ داد تاريخ ايران اي درسابقهحوادث بي ش1285ـ 1310هاي طي سال
بداد صغير، فتح تهران و مشروطه خواهي ايرانيان، به توپ بستن مجلس شوراي ملي، است

ها، اشغال آذربايجان توسط روس علي شاه، افتتاح مجلس دوم و اولتيماتومعزل محمد
و برقراري ديكتاتوري رضا شاه  ها، جنگ جهاني اول و سرانجام تغيير حكومتروس
-ها وقايعي بودند كه سنن حاكم بر جامعه را در هم ريختند و تأثيراتي بر گروهاين. پهلوي

از آن ها اين تأثيرات و آشفتگي حاصل هاي مختلف جامعه خاصه زارعان گذاشتندكه سال
را در امور داران زمينمالكيت ارضي، قدرت و نفوذ  ،تا قبل از مشروطيت. پابر جا بود

مالك زمين براي حفظ موقعيت خود مجبور بود در شهرها زندگي . كردميسياسي فراهم 
زارعان كه اكثريت دهات را تشكيل . ي دهات از مباشران خود كمك بگيردكند و براي اداره

اراضي اربابي كشت و زرع كرده و در پايان فصل درو سهم خود را  دادند بر رويمي
. نموداستبداد حاكم بر جامعه ايران هرگونه انفعالي را از آنان سلب مي. نمودنددريافت مي

طي قرن نوزدهم ميلادي اوضاع اقتصادي . گويي آنان محكوم به اطاعت از هر قدرتي بودند
نشيني مردم به مشروطيت ايران كه با بست. ري گراييدو اجتماعي زارعان رو به وخامت بيشت

دست آمده بود سعي در از بين بردن استبداد موجود داشت اما با دخالت مالكان بزرگ و 
زارعان آذربايجان در اين دوران متحمل تعديات بسياري . دول خارجي با ناكامي مواجه شد

و تعديات ب مشروطه خواهي ائاز سوي ايلات منطقه و قواي روسيه شدند و هنوز از مص
كمر راست نكرده بودند كه گرفتار تهاجم قواي متفقين در جنگ قواي روسيه در آنجا 

روي كار آمدن رضا شاه نه تنها  .جهاني اول گرديدند و خسارات زيادي را متحمل شدند
هاي كه در اين منطقه صورت گرفت بر وضعيت زارعان را بهتر نكرد بلكه با شورش

ضمن در اين رساله سعي شده با تكيه بر اسناد و منابع موجود. اوضاع آنان افزودوخامت 
وضعيت اقتصادي  ش بر مالكان و زارعان،1285ـ 1310هاي البيان تأثير حوادث س

  .مورد بررسي قرار گيرد اين دوره اجتماعي زارعان آذربايجان طي
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  آغاز سخن

زماني مورد توجه انسان قرار گرفت كه مشاهده كرد در اطراف غاري كه در آن  در طول تاريخ، كشاورزي از
هاي خوراكي جوانه زده و زمين از محصولات غذايي سر سبز است، كند، درخت رشد كرده، دانهزندگي مي

اين ترتيب به . بنابراين به اين فكر افتاد كه زميني اختيار كند و در آن به كشت محصولات مورد نياز خود بپردازد
هاي احتمالي، اهالي با افزايش جمعيت و خطر. هر خانواده، داراي زميني شد و قلمرويي براي خود تعريف كرد

دادند از او خواستند براي اهالي امنيت منطقه براي خود رهبري برگزيدند و در ازاي خدمتي كه براي او انجام مي
بر اشتغال  زرتشت تأكيد. الي اهالي اطراف محافظت نمايدايجاد كند و از اموال آنان در مقابل حملات احتم

اي روستايي متوطن در يك مكان و مشغول به امور زراعت ي ايران باستان را جامعهجامعه ،كشاورزي و زراعت
رويي و بيابانگردي را به خواست زندگي كوچاو در كنار تمام تعاليم مادي و معنوي، از مردم مي. كندمعرفي مي

الجيشي و شرايط حساس جغرافياي در ايران به دليل موقعيت سوق 1.نشيني مبدل كننددر ده و يكجا سكونت
گرفت، زراعت زير نظر ريش سفيد و رهبر ي گاه و بي گاه مهاجمان اطراف قرار ميسياسي كه همواره مورد حمله

ريش . اقوام بيگانه دفاع كند تحملااو موظف بود از جان و مال مردم در مقابله . گرفتانتخابي مردم انجام مي
هاي نظامي جمع كرد و براي رسيدگي به امور اهالي ديواني ترتيب براي دفاع از مردم قلمروي خود نيرو سفيد

شاه شكل . داده شد و به اين ترتيب مردم، داراي نظام سياسي و اقتصادي مشخص و قلمرويي معين گرديدند
و  داشترأس نظام سياسي قرار در  سير تحول جامعه تخابي مردم بود كه دري ريش سفيد و رهبر انيافتهتكامل

ي اداره در ازايو  كنند ند از او اطاعتداز وظايف او بود، در مقابل مردم نيز موظف بوهدايت و حفاظت مردم 
ي ميان مردم و شاه فاصله با گذشت زمان .توسط شاه و زيردستانش ماليات بپردازندسياسي  و اجتماعي قلمروي 

او . شدشناخت و براي خود فر ايزدي قائل افزايش يافت به طوري كه شاه ديگر مردم را به عنوان رعيت خود 
كرد و به هاي موجود در قلمروي خود تلقي ميها و ثروتخود را صاحب تمام اراضي كشاورزي، مراتع، جنگل

به اين ترتيب حكومت استبدادي شاهان . نمودورزي اعطا ميگرفتند اراضي كشاكساني كه مورد لطف او قرار مي
شدند آغاز شد و تا قرن بيستم ميلادي ادامه مي مردم كه ديگر به عنوان رعيت شناخته ايران و تعديات آنان به

اي خاص تعلق گروه و طبقه، آنان به شدندصاحب اراضي كشاورزي مي بودند، شاه وفادار  داران كه بهزمين. يافت
حق تصرف زمين را داشتند نه حق تملك،  شدند،صاحب اراضي كشاورزي مي اين طريق كساني كه از.داشتند

توانست زمين تحت تصرفي كساني كه مورد غضب او قرار گرفته بودند كرد ميبنابراين شاه هر زمان اراده مي
-مان ابتداي تشكيل نظام سياسي زميندر ايران از ه نمايدچنين ميبه اين . غصب كرده و به ديگري واگذار نمايد
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اين امر چنانچه خواهد آمد در دوران  .داران اختيار مطلق در اراضي خود نداشتندداري امري تصرفي بود و زمين
   .  پس از اسلام نيز ادامه يافت

د، او در اراضي شترين منزلت اجتماعي زارع صاحب پايينداران بزرگ با گذر زمان و قدرت يابي زمين
اي مدت معين اراضي كشاورزي را از دارندگان آن اجاره رداد يا بداران كار كشت و زرع انجام ميكشاورزي زمين

زارع در كنار كار زراعت براي . دادكرد، مينمود و بابت آن مالياتي علاوه بر مالياتي كه به دولت پرداخت ميمي
در دوران . ورزيدمورد نياز زندگي مبادرت مي دستي صنايعرفع مايحتاج دامي خود و خانواده به دامداري و توليد 

- پرداختند، آنان رابط ميان زارعان و پادشاه به شمار ميباستان زارعان زير نظر دهقانان به فعاليت كشت و زرع مي

رين اين گروه آخ ؛ي باستاني ايران، در گروه واستريوشان قرار داشتزارع در چهار گروه موجود در جامعه. رفتند
بعد از انحطاط ساسانيان و ورود اعراب به ايران، دهقانان با كم  1.دادندي ايران باستان را تشكيل ميي جامعهطبقه

و بيش تغيير موقعيت خود را حفظ كرد و با قبول اسلام بر آن استحكام بخشيده و تا قرن چهارم به حيات سياسي 
   . ادامه دادند خود ر دهقانان در اراضي كشاورزي آنان به شغلزارعان نيز زير نظ .و اجتماعي خود ادامه دادند

براي اقتصاد كشاورزي، زراعت و  بازدارنده با اين كه برخي از محققان حاكميت اعراب بر ايران را عامل
داري و آنان تا حد زمين ايجاد شد موقعيت دهقان تغيير با گذشت زمان دركه  چرا( شناسندفرهنگ دهقاني مي
؛ اما ماهيت كشورگشايي اعراب باعث شد ميان نقاط مختلف جهان و ايران ارتباط بر قرار ) جزء نزول كردند 

توانست هاي اقتصادي در نقاط مختلف ايران را در بر ميهاي فرهنگي و دگرگونياين ارتباط تبادل نظر. دشو
طي قرون اوليه اسلامي  .مي شده و پرورش يافتندبرخي محصولات غير بومي وارد قلمروي ايران اسلا. داشته باشد

ي بالا رفتن سطح فرهنگ و معلومات در جامعه كه بخش اعظم آن ناشي از فرهنگ غني اسلام و آرامش در نتيجه
  .نسبي قلمروي اسلامي طي قرون اوليه اسلامي بود؛ كشاورزي از رشد نسبتاً بالايي برخوردار شد

ي سلجوقيان روي داد و دهقان ايراني ن كه بي ارتباط با زراعت نبود، دردورهداري ايراتحول عمده در زمين 
دار نظامي و دار نزول كرد و جاي آن را اقطاعدار بزرگ و حاكم ولايات تا سطح زارع زميناز موقعيت زمين

ان مغولي و كاهش هاي نظاميي تاخت و تازي مغولان به ايران و قلمروي اسلامي، در نتيجهبا حمله. ديواني گرفت
ها موجب انحطاط اقتصادي ها و بخش كشاورزي وارد شد كه تا مدتي سختي به روستافاحش جمعيت، ضربه

خواجه رشيد ( واني اوزير با تدبير و دانشمند اير وجود كشاورزي گرديد و تنها در عهد غازان خان و شايد به دليل
صفويه، اقدامات شاه عباس اول منجر به احياي كشاورزي  يدر دوره. بهبود يافتكشاورزي تا حدودي ) الدين

ي عدم رسيدگي به بخش كشاورزي آغاز شد و بار ديگر اقتصاد لايق او دورهشد، اما با روي كار آمدن جانشينان نا
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 بخش كشاورزيبا وجود اين بي توجهي، . ي بي توجهي دولتمردان سياسي رو به انحطاط نهادزي در نتيجهركشاو
ي در بخش ها و محصولات توليد شدهي انواع كالاي اول صفويه صادر كنندهن دوران خصوصاً دورهدر اي

اواخر صفويه و در عهد  سفانه درمتأ 1.كشاورزي بود و توليدات داخلي بيشتر از ميزان مصرف داخلي بوده است
ها ن و عثماني و شورش افغانهاي مرزي ايراها، آغاز جنگسلطنت شاه سليمان، در پي افزايش مداوم ماليات

  .و اقتصاد كشاورزي سير نزولي يافت راه تنزل در پيش گرفتاقتصاد، فرهنگ و نظام سياسي 

در پي اختراعات و اكتشافات  .صورت گرفت در نظام جهاني تيتحولاها، با روي كار آمدن قاجارهم زمان 
هاي بيگانه در ايران ها و بازار فروش، نفوذ دولتكارخانه ينياز دول استعمارگر به مواد اوليهها و تلاشجديد و 

خش ب برداريگلستان و تركمانچاي حق مالكيت و بهره و قراردادهاي تحميلي تعهداتبا . تر شدروز به روز عميق
روسيه با اخذ . ها واگذار شدهاي مزروعي حاصلخيز واقع در شمال رود ارس، به روسقابل توجهي از زمين

به اين ترتيب اقتصاد كشاورزي و تجاري راه  ،ات تجاري و سياسي بر نفوذ خود در دربار و ايران افزودامتياز
داري بيگانه و عوامل متعدد داخلي، زارعان و كم بر اثر نفوذ روزافزون سرمايهكم. نابودي در پيش گرفت

كشاورزي . دردنكان را تأمين ميكشاورزان ايران به كارگران مزدوري تبديل شدند كه محصولات مورد نياز آن
برخي از محققان از اين تحول در نوع توليد . بازاري و تجاري جاي كشاورزي مصرفي و خودكفاي ايران را گرفت

كنند، چرا كه الگوي توليدات كشاورزي ياد مي "سرآغاز تجاري شدن كشاورزي "محصول كشاورزي را با عنوان
بدون اين كه به خوبي و بدي چنين   2.توليد محصولات صادراتي آورداز توليد محصولات مصرفي رو به سوي 

ي چنين تغيير تغييري اشاره شود بايد گفت، قحطي و عدم خودكفايي ايران در پايان قرن نوزدهم ميلادي در نتيجه
ب به اين ترتي. ها ايران مجبور شد از خارج گندم وارد كندالگويي صورت گرفت، به طوري كه در برخي سال

گرايي تجددزير بار منطق مهاجم استعمارگر غرب و  )پولي(صادراتي حصولات مكشاورزي سنتي ايران با توليد 
ي جغرافيايي، ها نقشهطي قرن نوزدهم ميلادي و استيلاي قاجار. ي سياستمداران ايراني به نابودي گرائيدناشيانه

 ،هاي تحميلي اقتصاديبا انعقاد قرارداد. ناطق تغيير كرداي از من در پي از دست دادن پارهاانساني و طبيعي اير
. كشاورزي كه از حيث لوازم توليد عقب افتاده و ابتدايي بود در رقابت با محصولات ارزان قيمت بي دفاع ماند

حاصل چنين تغيير به سمت توليد فراورده هاي كشاورزي تجاري، كاهش احتمالي توليد مواد غذايي اصلي و 
ها و با زارع ايراني از پس قرن ،توليدات كشاورزيبخش در مقابل اين تحول در . ومي واردات بودافزايش عم

تحمل تعديات داخلي و خارجي بسيار تا قرن بيستم موجوديت خود را در قالب نظام ارباب رعيتي حفظ نمود و 
ها به ها بدون نياز به شهرنشينقرنايراني ع زار. در قلمروي مكاني ده به حيات اجتماعي و اقتصادي خود ادامه داد
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صورت خود كفا نه تنها به زندگي اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي خود ادامه داد، بلكه با تأمين مايحتاج 
  . به پيش بردشهريان اقتصاد كشاورزي ايران را 

اروپا بر اساس نظام زراعي حاكم بر اقتصاد كشاورزي ايران متفاوت از ساير نقاط خصوصاً اقتصاد فئودالي 
با موقعيت سياسي و اجتماعي متفاوت از كشاورزي ايران داري ارباب رعيتي استوار بود، اعضاي كلي نظام زمين

  :شددو مولفه تشكيل مي

  حاكم           ارباب، مالك زمين و آب

  زارع، كشاورز، برزگر     محكوم

با هم ارتباط پيدا كرده و بر  از اشكال آن بود، كه يكي داري ايران بر اساس مزارعهاين دو عضوِ نظام زمين
زمين از سه گروه عمده و طبقات  مالك. بردنداساس شركت در عوامل توليد از حاصل كار كشاورزي سهم مي

 ،ينمدر هر دوره از تاريخ ايران هر كدام از اين مالكان ز. شدبالاي جامعه؛ روحانيان، نظاميان و ديوانيان تشكيل مي
بود اراضي كشاورزي از نوع خصوصي بود، اما  اراضي در تصرف اين گروه مياگر در صورتي كه . قدرت داشتند

شاه مستبدي بود . توانست آن را تصاحب شودكرد ميمالك حق تملك بر زمين را نداشت و شاه هر زمان اراده مي
چنانچه بعد از بردياي دروغين داريوش  1.بودي موفقيت شخصي وي استوار كه اقتدار و مشروعيتش عموماً بر پايه

اصالت  در كنار شجاعت فردي،اما . ي هفتگانه و به زور شمشير خود به پادشاهي رسيدبا حمايت خانواده
رفت اين در حالي است كه بعد از هاي مهم براي گزينش و مشروعيت شاه به شمار ميخانوادگي يكي از شاخصه

و اكثر شاهان با تكيه بر  م اسلامي اين شرط كمتر و يا اصلاً مورد توجه قرار نگرفتاسلام و شايد بر اساس تعالي
شايد به همين دليل است . بر هم زدورود اسلام به ايران طبقات اجتماعي ايران را . قدرت فردي به قدرت رسيدند

 2.نمايندميي استفاده كنند و از قشربندي اجتماعكه برخي از محققان براي ايران طبقات اجتماعي تعريف نمي
در جامعه افراد . ديدندمتزلزل مي هايي بود كه موقعيت خود را هموارهجامعه ايران بعد از اسلام متشكل از گروه

. آوردهاي متفاوت وجود دارند و كاركرد افراد جامعه را به سمت جلو به حركت درميبي شمار با مشاغل و درآمد
اي ديگر آورد، هر طبقه از طريق تضاد منافع خود از طبقهجتماعي را به وجود ميتضاد بين افراد جامعه، طبقات ا

ي ايران بحث از طبقه دشوار است؛ چرا كه نظام حاكم بر ايران همواره نظام در جامعه. قابل تشخيص است
از زمان «  .بودپذير انعطاف ساختار اجتماعي، با اين حال كرداستبدادي بود و گروه اندك بر جامعه حكومت مي

بين  داران بود تا تضادترين تضاد طبقاتي، تضاد درون طبقاتي و تضاد ميان زمينخسرو پرويز به اين سو مهم
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تمام افراد  .كردندداران در رقابت با هم براي كسب زمين بيشتر تلاش مييعني زمين 1؛» .داراندهقانان و زمين
ي افراد در ثروت و منزلتشان داشتند، فرمانبردار شاه بودند و همههاي بازري كه در جامعه صرف نظر از تفاوت
نوشت مردم دازه دستخوش اميال شاه بود كه سراش همان انشخص وزير و دارايي. مقابل قدرت شاه برابر بودند

ترين مرزبندي بارز 2.ي جامعه تابع اراده شخص شاه بودهعادي دستخوش اميال طبقات بالاتر بود، زندگي هم
ي ارزهبتضاد طبقاتي در قالب م. كردي است كه دولت را از مردم جدا مياجتماعي در طول تاريخ ايران حد فاصله

ي هر آنچه مار هر چه بيشتر رعيت بود و رعيت در ذخيرهستثفكر ا رشاه د. كردو دولت نمود پيدا مي بين مردم
  . كردتلاش ميفكر و دارد 

  

  پژوهشچهارچوب نظري 

اصلاحات رضا شاه؛ تشكيل آغاز تا  خواهي يعني از نهضت مشروطه ش1285ـ 1310زماني  يدورهطي 
، جنگ جهاني اول و روي كارآمدن رضا شاه از جمله تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي اول تا پنجم لسامج

ايرانيان يكي از  خواهيمشروطه. توان ناديده گرفتهاي مختلف جامعه نميايران است كه تأثير آنان را بر گروه
و وظايف در اين  حقوق وجود دو گروه مالك و زارع، هر كدام با.  رودوقايع مهم تاريخ ايران معصر به شمار مي

  .خواهي و تشكيل مجلس روي داد، از اهميت خاصي برخودار استدوران كه نهضت مشروطه

تصاد كشاورزي بود پرداخته و سپس به داري در ايران كه در ارتباط مستقيم با اقدر ابتدا به بررسي زمين
  .شودموقعيت و وضعيت دو گروه موجود در آن يعني زارع و مالك در هر دوره اشاره مي

بر جامعه حاكم بود و كشاورزان را به طور مستقيم در ارتباط با آن در اروپاي قرون وسطي فئوداليسم 
اس چه نظمي استوار بود و مشروطيت در آن چه سوال اين است كه در دوره مورد بحث بر اسفعاليت داشتند، 

؟ اگر اين نظام حاكم بود، آيا مشروطه خواهي ايرانيان و نهضت مردم توانست چنين نظامي را از تغييري ايجاد كرد
  بين ببرد؟

نظام . كنيمدر ابتدا به توصيف نظام فئوداليسم پرداخت و سپس آن را با شرايط حاكم بر ايران مقايسه مي
ن ابتدا بايد دانست راداري برقرار شد، بنابراين براي فهم نظام فئوداليسم در ايبعد از نظام بردهيسم در اروپا فئودال

حاكم نبود تا پيش درآمدي بر داري ران هرگز اقتصاد بردهيداري وجود داشت يا نه؟ در اران بردهيكه آيا در ا
  . اقتصاد فئوداليسم باشد
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داري را تجربه كرده ي بردهاي در سير تحول تاريخي خود بي آن كه دورهدارد جامعهاين امكان وجود اما آيا 
باشد به نظام فئودالي برسد؟ براي پاسخ به اين سوال نياز است ابتدا در مورد ويژگي جامعه فئودالي مختصري بيان 

  .شود

در اين نظام  1»قتصادي، فني و نهادياي با ويژگي متمايز اجتماعي، افئوداليسم مدلي است مجرد و كلي از جامعه «
در اين نظام براي . داري فئودالي استوار است و مالكيت ارضي مبتني است بر مالكيت خصوصيكه بر اساس زمين

يافت؛ زارع به زمين وابسته بود و مالك در قلمروي املاك خود انسجام ثروت و زمين، ارث به پسر ارشد تعلق مي
كرد، دار در مقابل تعرضات خارجي دفاع ميتحت اختيار او بود و از منافع زمين حضور داشت و نيروي نظامي

اي تحرك اجتماعي بسيار در چنين جامعه. كردمالك از خروج زارع از زمين و تغيير مكان زندگي جلوگيري مي
... ، سنن و ها، قوانينمحدود بود و هر چند قدرت در دست دولت بود، اما اعمال قدرت او از طريق قرارداد

قدرت سياسي و اقتصادي در داد؛ استفاده از قدرت به صورت خودسرانه رخ نمي شده است؛ از اين رومحدود مي
يافت، تمام اين عوامل صنعتي بود تمركز مي ي تقريباً تمامي محصولات كشاورزي وروستاها كه توليد كننده

در چنين نظامي  2.گرديددار مياقليتي زمين موجب انحصاري شدن مالكيت ارضي و پيدايش حكومت موروثي
در اين جامعه مالكيت خصوصي هم از لحاظ . داد يك زارع مورد ظلم شاه و ارباب قرار گيردقانون اجازه نمي

 دار،به دليل تقسيم قدرت ميان اعضاي اشراف زمين اما. اقتصادي و هم از لحاظ سياسي، مستحكم و قدرتمند بود
به طور كلي بايد گفت جامعه فئوداليسم با تكيه بر  3.نسالاري و ارتش متمركز وجود نداشتدولت مركزي و ديوا

نه يك عضو شهري فئودال برخوردار بود و  قدرت اقتصادي و سياسي و نظامي، از مالكيت خصوصي و مطمئن
   .و مستقل بود ساكن روستا بلكه 

و حق تصرف آن براي مدتي معين و مشروط به ، زمين در معرض آسيب بوددر ايران همواره مالكيت خصوصي 
توان بنابراين نمي 4.گرفتپرداخت مبلغ مشخص، به اجاره در اختيار مالك كه از گروه بالاي جامعه بود، قرار مي

و زارع وجود  )دارزمين( ئوداليسم ميان ارباب آن را با مالكيت فئودالي ارزيابي كرد، چرا كه تعهدي كه در ف
هاي اروپايي كه خورد؛ مقطَع اساساً وظايف نظامي به سان فئودالداري ايراني به چشم نميداشت، در روش اقطاع

و تنها در مواقع نياز شاه به جمع آوري سپاه   هر كدام ارتشي منظم تحت فرمان خود داشتند، بر عهده نداشت
هاي اداري و بوروكراسي ايجاد شد و سپس به روشي ن يكي از روشداري در ابتدا به عنوااقطاع. كرداقدام مي

كرد و وري ميآروشي كه در آن مقطع نه براي خود بلكه براي حكومت مركزي ارتشي جمع. گرديدنظامي مبدل 
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 به اين ترتيب با روي كار آمدن قدرتي نظامي، نظاميان داراي. داددر اختيار او قرار مي ،در زمان لشكر كشي شاه
در جامعه فئودالي زارع وابسته به زمين بود و حق خروج از قلمروي اراضي فئودال را نداشت و  1.زمين مي شدند

- فئودال نه تنها صاحب زمين بلكه افراد ساكن در آن نيز بود، اما در ايران زارع ايراني كه در اراضي اربابي كار مي

توانست حق نسق خود را به ديگري واگذار كرده و از ده كرد ميراده مياكرد وابسته به زمين نبود و زارع هر زمان 
اما چون زمين در مقياس كم بود و شرايط كشاورزي به دليل كمبود زمين حاصلخيز و آب وجود  2بيرون برود،

مهاجرت آنان به شهرهاي  كه با رشد صنعت، مگر اوايل قرن بيستم .كردكمتر به ترك ده اقدام مي زارع نداشت،
  .و كار روندي فزاينده يافت يط بهتر زندگياايران و روسيه براي ايجاد شر صنعتي

ي حاكم و بنا بر اراده دار ايراني، زمين خود را بردار ايراني با يك فئودال در اين است كه زمينفرق حساس زمين 
طريق التفات و شده است، اما فئودال غربي از داري از ماهيت قدرت ناشي ميشد يعني زمينشاه صاحب مي

توانست با دار با حمله به اراضي كشاورزي و زمين فئودالي ديگر ميدر اروپا زمين 3گرديد؛مرحمت صاحب مي
دست پيدا كند اما در ايران قدرت مركزي صاحب  كشاورزي فئودال مغلوببر اراضي  ،غلبه بر نيروي نظامي او

آورد و قدرت مطلق در تمام شئونات شاه به دست ميدار از طريق توجه هاي موجود بود و زمينتمام ثروت
    .رفتاجتماعي موثر بود و يكي از موانع رشد اقتصاد كشاورزي به شمار مي

ي فئودالي كه قدرت اقتصادي و سياسي در مناطق روستايي متمركز بود، در ايران اين بر خلاف جامعه
در مركز  ،د خواه نظامي يا ديوانيور گروهي كه بدار ايراني از هزمين. قدرت در مناطق شهري تمركز داشت

گيري از اراضي كرد، اقتصاد شهري بر اساس بهرهحكومت در بالا بردن موقعيت و افزايش اراضي خود تلاش مي
گيري از كشاورزي و تجارت استوار بود، اما در نظام فئودالي تجارت خارجي وجود نداشت و فئودال با بهره

اما در . گذراند و تجارت در قالب بورژوازي بعد از مرحله فئودالي نمود پيدا كردار مياراضي كشاورزي روزگ
شود كه در دوران صفويه  اقتصاد جامعه مبتني بر كشاورزي و تجارت است و مرحله تكاملي ايران مشاهده مي

  . براي هر يك جداگانه وجود ندارد

توان گفت ميداري فئودالي و ويژگي جامعه ايران، زمينهاي با توجه به ويژگي در بالا آمد وهمان طور كه 
با توجه به سنن و قوانين حاكم بر جامعه كه شاه قانون ، فئودالي وجود نداشتداري از نوع زمين هرگز در ايران 

توان گفت اما آيا مي. داري شكل بگيردتوانست چنين زمينشد، نميمطلق بود و سر پيچي از آن گناه فرض مي
  حاكم بوده است؟ ي توليد آسياي بر توليد كشاورزي ايرانشيوه
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ي توليد در تمام مشرق زمين است، دليل اساسي عدم كليد شيوه ،نبود مالكيت ارضي را كه در واقع 1ماركس
كندكه چه عاملي باعث شده كه شرقيان نتوانند به مالكيت داند و اين سوال را مطرح مييت خصوصي ميكثبات مال

- د؟ ماركس خود به اين سوال چنين پاسخ ميندست پيدا كن به طور جزئي طور كلي و مالكيت فئوداليارضي به 

ن با شرايط زمين خصوصاً در آي رسد دليل اصلي اين امر در كيفيت آب و هوايي و رابطهبه نظر مي« : دهد
نخستين شرط كشاورزي محسوب در اين مناطق آبياري مصنوعي « ، » .ي فضاي پهناور كويرها نهفته استگستره

ماركس در اين عبارت چگونگي  2.».پذيرفتشود كه توسط اجتماعات محلي، ايالات يا دولت مركزي انجام ميمي
اي شكل مالكيت ارضي در پيروان چنين نظريه. مناسبات ميان نيروي كار و ابزار توليد را از نظر دور داشته است

-كسي كه صاحب عوامل توليد بود مي نشايد بتوان گفت در ايرا. كنندبررسي ميايران را در ارتباط با زمين و آب 

در جوامعي «  :سيف معتقد است. ب بپردازدآن و گيري از زميتوانست نيروي كار به استخدام درآورد و به بهره
وامل توليد اقليمي نا مساعدي داشتند از همان آغاز بر سر راه پيدايش مالكيت خصوصي عمثل ايران كه شرايط 

اين گروه معتقدند سرعت رشد نيروهاي مولد در اين نوع نظام كه از آن تحت عنوان  3؛».كندموانعي بروز مي
كنند بسيار اندك است، براي نمونه روشن نيست تفاوت موجود بين نظام سياسي و ي توليد آسيايي ياد ميشيوه

اين امر ناشي از اين است كه در ايران همواره نظام   4ي صفويه و قاجاريه به راستي چيست؟اقتصادي در دوره
اند، بنابراين تحول به كندي و در هر دوره تاريخي مورد تهاجم گروهي از خارج قرار گرفته استبدادي حاكم بود

ي ايران فاقد تحول نبوده هر چند اين تحول به كندي صورت گرفته است به ن حال جامعهاي با. گرفتصورت مي
شاه هاي داخلي بعد از مرگ در پي جنگ. و جامعه ايران ايستاي محض نبوده است فاق افتاده استهر حال ات
هاي موجود پايان دهند، زماني كه شاه سنگدل و مردم نياز به قدرت استبدادي داشتند تا به هرج و مرج قدرتمندي

گشت ميرا كه نظم به جامعه بازدهند چمردم راضي و خوشحال نشان مي آيدبي رحمي به سان نادر روي كار مي
در ايران همواره قدرت سياسي  .، ماليات دهندآوردسر بر مي كهدند به هر صاحب قدرتي وها مجبور نبو آن

رفت كه يك نمود، چرا كه شاهان با تكيه بر قدرت فردي به قدرت رسيده بودند و هر آن احتمال آن ميمتزلزل مي
ه كعدم ثبات قدرت سياسي نه ناشي از تنوع نظامات سياسي بل. ت به زير آوردمدعي قدرت نيرومند شاه را از تخ

به دليل عدم وجود ثبات سياسي و نظم حاكم بر جامعه بر .  ناشي از تنوع شاهان با قدرت استبددي مطلق بود
تباط با شهر ي استبدادي ايران، نزديكي به جاده و امكان ارشد در جامعهخلاف آنچه در جوامع  غربي ملاحظه مي

هاي اقتصادي نبود بلكه موجب فراهم بودن شرايط براي خيره سري از رشد توليد و گسترش فعاليت نه تنها نشان
كرد اعتماد خوران شهري و تخريب اقتصاد كشاورزي بود و به هيچ حاكمي ولو اين كه نظم بر قرار ميبيشتر مفت
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شود كه وابستگان شاه مي هملاحظ و تعويض هر شاهي كمتر روست كه با تغيير هر قدرتياين  از  1.كردندنمي
  . كردندقبلي عملي عليه شاه جديد صورت دهند و در اكثر مواقع از اين تغيير استقبال مي

مالكيت ( كنندي ايران هر چند بسياري از خصوصيات توليد آسيايي كه ماركس و پيروانش قيد ميدر جامعه
ي نظام اشتراكي، حكومت استبدادي، نقش با اهميت آبياري مصنوعي، حد منهگسترش دانهايي دولت بر زمين، 

، اما شواهد دال بر توزيع آب از سوي دولت وجود نداشت و آب )ي اقتصاديمعيني از عقب ماندگي توسعه
سال  2500ترديدي نيست همواره بر ايران نظام استبدادي حاكم بود و . گرفتهمراه در اختيار مالك زمين قرار مي

ها قرار گذار بوده و مورد ظلم بالادستيچنين اداره شده است، زارع در اين نظام حقي نداشت و همواره خدمت
فقدان مالكيت خصوصي بر زمين از نظامي استبدادي : چنين استي ايران جامعه دورنماي كلي از. گرفته استمي

ترين دانست و مردم را از وزير گرفته تا پايينه ميهاي موجود در جامعه را از آن شاشد كه تمام ثروتناشي مي
وع مقاومتي ولو برادر شاه باشد نكرد و هر صاحب منزلت اجتماعي به اطاعت و فرمانبرداي از شاه موظف مي

-استبداد به معناي واقعي كلمه بر جامعه حاكم بود و قانون و قرارداد در شخص شاه خلاصه مي. شدسركوب مي

اما گروه حكومت از گروه محكوم جامعه از طريق منزلت . انون شاه تمام افراد جامعه برابر بودنددر برابر ق. شد
ي فرمانبردار شاغل در اراضي وار اكثريت جامعه را كه تودهاجتماعي قابل تمييز بودند و بعد از شاه قدرت سلسله

توان براي نابراين مدلي كه ميب .كردكشاورزي و صاحب مشاغل خدماتي جامعه بودند، مجبور به اطاعت مي
- ي ايران معني كرد مدلي استبدادي از نوع ايراني است كه تمام افراد جامعه را به اطاعت از شاه مجبود ميجامعه

تجزيه و تحليل منطقي از يك نظام اجتماعي و اقتصادي را بايد  .شدايزدي قائل ميكرد و شاه براي خود حق فره
بدون ترديد نظام . ي آن نظام آغاز كرد و ارتباط اجزاي مختلف آن را بررسي كردهاي اساساز تعريف خصلت

شراكت در عوامل توليد استوار گيري از زمين بر اساس نظام مزارعه و ي بهرهحاكم بر اين استبدادي بود و شيوه
       .است
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 ضرورت و اهداف پژوهش

نهايت كوشش براي رفع مشكلات كنوني بدون بررسي اساسي و صادقانه از گذشته نه چندان  رشناخت و د
درك مفيد و موثر از گذشته نه اكنون قابل بدون شك بي . دور و بعيد و اگر ناممكن نباشد بسيار دشوار است

تاريخ بازبيني گذشته براي  .باشدميپذير مطلوب امكاني شناخت است و نه برنامه ريزي براي رسيدن با آينده
و درك اكنون، گذشته  نريزي براي آينده است و از بررسي گذشته آغاز شده و بعد از پيمودسامان دادن و برنامه

در نهايت ايرانيان موفق  ايران، هاي مردمنشينيش به دنبال اعتراضات و بست1285در سال  .سازدآينده را مي
د قانوني به اول و نه مجالس دوم و سوم در موع ، اما نه مجلسحكومت مشروطه را در ايران بر قرار كنند شدند

ق و شروع جنگ جهاني اول عملاً 1330/ ش1292ي ابا سركوب مردم آذربايجان در عاشور .اتمام نرسيدند
طي جنگ جهاني اول توسط قواي متفقين اشغال شد و  آذربايجان. شدبا ناكامي مواجه  ايرانيان مشروطيت

خسارات جبران ناپذير اجتماعي و اقتصادي و در مقياس گسترده رواني بر اين ايالت وارد شد و جمعيت بسياري 
هاي اجتماعي سراسر كشور از جمله آذربايجان را بعد از جنگ جنبش. بين رفتندبر اثر جنگ، قحطي و بيماري از 

هاي كه در اعتراض به حضور نيرو ترين جنبش در اين زمان در آذربايجان جنبش خياباني بودمهمدر بر گرفت، 
ش قدرت رضا شاه به دور از هر 1299اين عوامل موجب شد در سال  1.م انجام گرفت1919روسيه و قرارداد 

  .گزندي و با حمايت مسلم انگليس استقرار يابد
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صورت گرفت، تشكيل مجلس و تصويب قوانين ش 1285ـ  1310هاي ساليكي از وقايع مهمي كه طي 
ها در قاجار حاكميتاز نظر سياسي . در جامعه بود مهاي مرسوتيول، تسعير، تفاوت عمل و برخي از بيگاري لغو

ين تأثير ا. مدآروي كار  منتقل شد و دوران جديدي از استبداد هادودمان پهلويبه ) هر چند به اجبار(  اين دوران
و شناخت صحيح و تاريخي  به بازكاوي و ارزيابي دقيقي داردنيازمند  ،وقايع بر مالكيت ارضي و به طبع بر زارعان

بحث مربوط به مالكيت . تواند به درك و دريافت درست از اقتصاد كشاورزي كمك نمايداز زراعت و زارع مي
در كتب  كه باشداحث مهم در تاريخ اجتماعي ميارضي در نظام ارباب رعيتي حاكم بر اقتصاد ايران يكي از مب

ي كلي به كشاورزي و اقتصاد اجتماعي نيز اشارهتاريخ اكثريت كتب . تاريخي كمتر مود توجه قرار گرفته است
توجهي كشاورزي دارند و توجهي خاصي به زارعان و نقش موثر آنان در اقتصاد كشاورزي نشده است؛ همين بي

بحران كشاورزي ايران . رودي ايران به شمار ميشناخت ناقص از اين گروه عظيم در جامعه يكي از دلايلبه زارع 
تم ميلادي ساوايل قرن بي. را بايد از اواخر قرن هفدهم ميلادي كه تا پايان قرن نوزدهم ميلادي ادامه داشت، دانست

هاي مختلف توانست بر گروهه هر يك نتايج مثبت و منفي ميكحوادث مهمي در ايران و جهان صورت گرفت 
را با حضور فعال در ترين دوران خود آذربايجان نيز در اين دوران برجسته. داشته باشدجامعه از جمله زارعان 
  .سپري كردمشروطه خواهي ايرانيان 

اصطلاح زارع و زراعت و كشاورزي و چگونگي وضع زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان سوالاتي در ذهن 
شده است؟ آيا تمام كند؛ اين كه زارع به چه كسي اطلاق ميعلاقمند به تاريخ اجتماعي ايجاد ميهر پژوهشگر 

قلمروي فعاليت زارعي قرار داشت؟ آيا  ركاري دهاي موجود در ده اعم از دامداري، باغداري و صيففعاليت
همگي ... شاورز، رعيت و برزگر و توان به عنوان زارع شناخت؟ آيا اصطلاح دهقان، زارع، كتمامي اهالي ده را مي

مربوط به كسي است كه به كار كشاورزي و زراعت اشتغال داشتند؟ ده در تقسيمات جغرافيايي به چه قلمرويي 
-سوالات و سوالات ديگر در اين زمينه پژوهشگر را وامياين شود و آيا با روستا متفاوت است؟ پاسخ به گفته مي

يك پژوهش علمي سازماندهي كند تا به صورت مبسوط و منطقي به درك درستي تا پاسخ خود را در قالب  دارد
براي دستيابي به مقصود مورد نظر نياز است، در ابتدا . نان در گذر زمان دست يابدآاز زراعت و زارع و تحولات 

اني و مقطع زم نهر موضوع تاريخي قابل پژوهش نيازمند تعييمقطع زماني مشخصي براي پژوهش تعيين گردد، 
مكاني مشخصي است، به طوري كه در آن مقطع زماني و مكاني تحولي در مورد موضوع پژوهش رخ داده باشد، 

در پايان بتوان تا تا قابل پژوهش بوده و ارزش آن را داشته باشد كه براي تحقيق در مورد آن زمان صرف شود 
ي اطلاعاتي از زارع شود با ارائهاين رساله سعي مي در. دنموگيري كرد و از آن نتيجه ناهداف و نتايج تحول را بيا

 ،ي مكاني آذربايجاندر نمونهش و 1285ـ 1310هاي زماني سالداري در ايران در طول قلمروي ي زمينو نحوه
  .كردند، نشان داده شودرا بر گروه زارعان و مالكان كه در ارتباط نزديك با هم عمل مي تأثير تحولات عمده




